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 جاودانه چون سرو
 روایت زوج خیری که در حمله به مجتمع اساتید محله سعادت آباد به شهادت رسیدند

فدایی وطن
سحرگاه ۲۳ خرداد تلخ ترین روز برای مائده، فاطمه و محمدحسین بود؛ روزی که پدرشان ایمان قایدی به دست 
شقی ترین دشمن مسلمین به شهادت رسید. شهید ایمان قایدی اهل روستای چارک استان بوشهر بود. پدر 

جانبازش می گوید: »اگر ۱۰ ایمان دیگر هم داشتم، بی هیچ تردیدی فدای انقلاب، رهبری و اسلام می کردم.«

دعای عاقبت به خیری پدر
  پاســدار محمــد قبــادی ابتــدای تیرمــاه در حالــی بــه دســت رژیــم صهیونیســتی شــهید شــد کــه خــود، این 
 شــهادت را در خــواب دیــده بــود.او ۲8 ســال   داشــت و روزچهلــم پــدرش او را بــه خــاک ســپردند. مــادرش 

می گوید: » یکی ازدعاهای پدرش این بود که خدا کند این بچه عاقبت به خیر شود.«

روایت تهران

خیابان اکباتان؛ دهه ۴۰

در میانه دهه ۴۰، خیابان اکباتان در محدوده مرکزی شهر یکی از 
محورهای پررفت وآمد تهران بود که نبض فروش خودروهای وارداتی 
در آن می تپید. این خیابان که امروز به عنوان مرکز لوازم یدکی خودرو 
شناخته می شود، روزگاری محل ویترین برندهای مشهور خارجی و 
چهره های متمول پایتخت نشین بود. تصویری که می بینید، گوشه ای 
از تقاطع اکباتان و سعدی را در همان سال ها به ثبت رسانده است؛ 

یادگاری از دوران رونق خیابان های مرکزی تهران.

عجیب ترین قهوه خانه در تجریش

 تصویری که می بینید عجیب ترین قهوه خانه تهران در تجریش 
است که با هوش مصنوعی بازسازی شده است. سید عباس صالحی 
از اهالی قدیمی تجریش درباره چنــار قدیمی امامزاده صالح)ع( 
می گوید: »تابستان ها زیر ســایه چنار مکتب خانه  برپا می شد و 
زائران و مسافران تجریش هم درگوشه دیگری از سایه سار درخت 
استراحت می کردند. پیرمردی از اهالی تجریش سال ها داخل تنه 
درخت که پوک شده بود کفاشی و پینه دوزی داشت. عجیب تر از 
کفش های آویزان داخل و روی تنه درخت، قهوه خانه  بالای درخت 
بود. سماور را بالای درخت گذاشته بودند و قهوه چی با نردبان قهوه 

و چای به دست مسافران و مشتریان می رساند.«

ماجرای کیف سنگین شهید 
غلامعلی رشید چه بود؟

محمدرضا ســنگری، پژوهشــگر ادبیات، 
خاطره ای شــنیدنی درباره  سردارشهید 
غلامعلی رشید تعریف می کند که نگاهی 
ویژه به نوع تفکرات این شهید دارد: »یادم 
هست کیفی بزرگ و سنگین به من سپرد و گفت: این را جایی 
پنهان کن. درون چمدان، کتاب هایی بود که امروز در دانشگاه 
و در دوره های کارشناسی ارشــد و دکتــری تدریس می کنم؛ 
کتاب هایی که حتی برای دانشجویان دکتری هم دشوار است، 
اما او در هفده، هجده ســالگی آنها را مطالعه کــرده بود. برایم 
عجیب بود که در همان سن، سه جلد قطور »کمدی الهی« دانته 
را خوانده باشد. آثار خوزه دو کاســترو، از جمله »خرچنگ ها و 
آدم ها« را نیز به پایان رســانده بود. او با نویسندگان آمریکایی و 
انگلیسی آشنا بود، زبان انگلیسی را به خوبی یاد گرفته بود و در 
کتاب هایش یادداشت های شخصی داشت. متأسفانه بعدها تمام 
این یادداشت ها از بین رفت. این مجموعه ارزشمند را در زیرزمین 
خانه، میان سرداب های قدیمی دزفول پنهان کرده بودم  اما در 
یکی از سیل ها، آب همه را با خود برد؛ یادداشت هایی دقیق و پر از 
تأمل که شهید رشید در اوج نوجوانی و در آستانه ورود به جوانی 
نوشته بود. او به شدت اهل شعرخوانی بود و روایات اهل بیت)ع( 
را با دقت می خواند. حتی کتاب های گروه های سیاسی آن زمان، 
مانند منافقین را که در دســت ها می چرخید، مطالعه می کرد. 
کتاب های اقتصاد آن زمان را گرفته و در حاشیه آنها نقد نوشته 
بود؛ نقدی که به طور مشــترک با شهید بزرگوار عزیز صفری، از 
همرزمانش نوشته بودند. هیچ کتاب تازه ای درباره سیاست های 
جهانی منتشر نمی شد مگر اینکه شهید رشید از آن مطلع شده 

و مطالعه اش کرده بود.«
 ســردار ســپهبد غلامعلی رشــید، فرمانده قرارگاه مرکزی 
خاتم الانبیا یکی از چهره های کلیدی بود که ۲۳ خرداد۱۴۰۴ 
در نخستین ساعات حمله اسرائیل به ایران در جنگ ۱۲ روزه 
در خانه اش ترور شد که بر 
اثر این حمله تروریستی 
پســرش نیز به شــهادت 

رسید. 
رشید فرمانده ای شجاع بود 
که در دوران دفاع مقدس و 
همچنین پس از آن تا لحظه 
شهادت، نقشــی کلیدی در 

ساختار نظامی کشور داشت.

یاد
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اساتید محله سعادت آباد آرامش خانه ای را درهم شکستند؛ خانه ای که سال ها گزارش
مأمن مهر و انسان دوســتی زوجی پرتلاش بود. این دو، نه فقط همســر بلکه 
همراهانی خستگی ناپذیر برای جامعه  پزشکی کشور بودند؛ حالا نام شان میان فرشتگان درمان 
ثبت شده و داغ شان بر دل خانواده و همکارانشان مانده است. حسن ساسان محمد بیگلر و فریبا 
کیوانی، زوج ۶۸ و ۶۶ ساله ای که عمر خود را صرف تأمین تجهیزات پزشکی و حمایت از بیماران 
کرده بودند، در حمله بی رحمانه در 23خرداد به شهادت رسیدند. از آنها 2یادگار باقی مانده است؛ 
یک دختر و یک پسر. در این گزارش  میلاد بیگلر از سبک زندگی پدر و مادرش برایمان می گوید.

خانه ای پر از محبت

زندگی ساده  حســن ساسان محمد و 
فریبا کیوانی، از دل آنچه به ظاهر عادی 
و معمولی به نظر می رســید، سرشار 
از  عشــق و محبت بود. ســال ها در 
خانه ای اجاره ای در بلوار سرو محله 
سعادت آباد  زندگی کردند اما فضایی 
که در آن ســاخته بودند، بی نیاز از 
دارایی مادی بود. حضور نوه شــان، 
گرمی خاصی به خانه می بخشــید 
و صمیمیت میان اعضــای خانواده 

ســتودنی بود. اهالی مجتمع، آنها را با احترام 
و محبت یاد می کنند؛ زوجــی آرام، محترم و 

همیشه حاضر برای کمک.
پسر خانواده، میلاد بیگلر می گوید: »ما زندگی 
لاکچری نداشتیم، اما پدر و مادرم همیشه با عزت 
زندگی کردند. همه دوستشــان داشتند، چون  

حرف و عملشان یکی بود و صداقت داشت.«

تعهد بی وقفه در خدمت رسانی

 بــه گفته میلاد، پــدر که کارشــناس حوزه 
تجهیزات پزشکی بود در سال های اوج تحریم، 
مسیر متفاوتی را انتخاب کرد. او به جای گلایه و 
انفعال، دست به کار شد و با سرمایه شخصی اش 
شرکتی تأسیس کرد تا نیازهای کشور در زمینه 

تجهیزات بیمارستانی را  حتی در سخت ترین 
شــرایط، تأمین کند. همچنین از ارتباطاتی 
که طی ســال ها در بیمارستان ها و با پزشکان 
به دست آورده بود، استفاده می کرد تا نیاز فوری 
بیماران به تجهیزات خاص یا داروهای کمیاب 

را برطرف کند.
یکــی از بزرگ ترین دغدغه هایــش، کودکان 
مبتلا به سرطان بود؛ کودکانی که رنج هایشان 
آزرده اش می کرد و آرامش را از چشــم هایش 
می گرفت. میلاد، پســرش، با صدایی آمیخته 
به افتخار و دلتنگی می گوید: »پدرم همیشه 
می گفت پول باید برای مردم خرج شود، نه فقط 
برای خودت. همین طور هم بود؛ زندگی اش را 

برای مردم خرج کرد، نه فقط دارایی اش را.«

ستون پرنور خانه
میــلاد از مادرش، فریبــا کیوانی، با 
 حســرت و احتــرام   یــاد می کند و

 مــی گوید: »مــادرم زنــی مهربان 
و دلســوز، فقط یک مادر یا همســر 
نبود، بلکــه نبض تپنده  خانــه بود.« او 
روح زندگی خانوادگی شــان بود؛ همان که با 
مهربانی بی وقفه اش رشته های ناپیدای محبت 
را میان اعضای خانواده محکم نگه می داشت؛ 
از تربیت فرزندان گرفته تا نگه داشــتن پیوند 
با اقوام، از رسیدگی به ریزترین کارهای خانه 
تا دل سپردن به شــادی ها و غم های نوه اش، 
زندگی اش سرشــار از بودن برای دیگران بود؛ 

بی ادعا، بی تظاهر، با دل پرمهر یک مادر.

وداعی سخت در بیمارستان

روز حملــه، پدر و مــادر میلاد هــر دو دچار 
سوختگی های شدید و به بیمارستان منتقل 
شدند. شرایط آنها بسیار حساس بود و تلاش 

تیم پزشکی برای نجات جانشان ادامه داشت، 
اما صبح روز بعد، با فاصله نیم ســاعت، هر دو 
به شهادت رســیدند. این اتفاق تلخ خانواده و 
نزدیکانشان را در بهت و اندوه عمیقی فرو برد. 
پسر از آن روز بسیار سخت و پردلهره می گوید: 
»ما فقط دعا می کردیم. همه امید داشتیم، ولی 
انگار قســمت نبود. با فاصله نیم ساعت، هر دو 

رفتند؛ با هم...«

الگو بودند
نام حســن و فریبــا در حافظــه خانواده، 
همکاران، بیماران و دوستانشان، به عنوان 
۲ انسان شریف، زنده خواهد ماند؛ کسانی 
که زندگی شان را صرف خدمت کردند، نه 
نمایش. کســانی که در سکوت، به دیگران 
کمک رســاندند، بی آنکه دوربینی حضور 
داشــته باشــد یا تریبونی کارهایشــان را 
منعکس کند. میــلاد می گوید: »آنها   فقط 
پدر و مادر ما نبودند. الگو بودند. یادشــان 

همیشه با ماست.«


